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  چكيده
ها و نيازهاي اساسي همه  ترين دغدغه راهيابي به ژرفاي ماهيت انسان يكي از مهم
سازد  اي جدي متأثر مي گونه عصرهاست كه نه تنها عرصه شناخت انسان از خويشتن را به
مثال آن را نيز در ذهن و ضمير  كه عرصه شناخت جهان بزرگ هستي و آفرينشگر بي
دين آسماني از آن جهت كه پيام هدايتگر خداوند  .بخشد جستجوگر آدمي روشنايي مي
عنوان  كران علوم خداوندي است، همواره به مهربان به آدميان و برگرفته از درياي بي
ها، مورد  اصيل، جامع و مطمئن در پاسخگويي به نيازهاي معرفتي و معيشتي انسانمنبع 
دهد كه خداوند  بررسي قرآن كريم نشان مي .توجه انديشمندان جهان قرار داشته است
كيد زيادي بر سالمتي بندگان خود دارد و چون افراد سالم توانايي رسيدن به كمال را أت
شود از اين رو بر آن شده تا گريزي كوتاه  سالم تشكيل ميدارند و جامعه سالم از افراد 
بر قرآن بزنيم و پژوهشي مختصر در رابطه با بهداشت و طب در قرآن كريم داشته 
لغت  طب را در: اي كه پيش روي شماست متشكل از چند موضوع است ابتدا مقاله. باشيم
روايات پرداخته،  و در اصطالح تعريف كرده و سپس به بيان اهميت طب در قرآن و
البته اين نكته را  .عنوان شاهد مثال بيان كرده است آنگاه چند آيه پزشكي قرآن را به
ها و كتبي  يادآور شويم به دليل در دسترس نبودن منابع اصيل علمي و محدود بودن مكان
ايم آن طور كه شايسته است به بررسي اين موضوع  كه در اين رابطه است نتوانسته
به همين دليل امكان دارد بعضي از مطالب مطرح شده در اين مقاله از نظر علمي  .مبپردازي
 .دليل موجهي نداشته باشد
  
  واژگان كليدي
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 بهداشت و طب در پرتو آياتي از قرآن مجيد
  طب در لغت و اصطالح
خواهاني تن، عالج  دام، شهرترفق، مالطفت، داروي ان: طب در لغت به معني
  .كردن
  
از علوم طبيعي قدما، علم ابدان، نگاهداشتن تندرستي است بر تندرستان و  :علم طب
  .ري است از بيمارانزائل كردن بيما
وسيله آن  هعلم قوانيني است كه ب :دارد بيان ميصاحب كشاف اصطالحات الفنون 
چگونگي بدن انسان از لحاظ تندرستي و عدم آن شناخته شده و تا حد امكان به 
  )13523، ص 1373دهخدا، ( .دست آيد
در جاي ديگر آمده، طب درمان كردن، عالج جسم، در اصطالح، علمي است كه 
  )1392، ص1386عميد، ( .كند ها و طريق معالجه آنها بحث مي درباره انواع بيماري
و باز گفته شده كه علمي است كه درباره امراض و طرز مداواي مرض و 
  )2202، ص 1381معين، ( .كند مطالعه و تحقيق ميها  پيشگيري ناخوشي
هاي جسم و  يشامل درمان بيمار» طب«چند از نظر لغت و متون اسالمي هر
مظهر اسماي حسناي  كننده جان، كنندگان جسم هم مانند درمان روان است و درمان
اما . ارتباط بسيار نزديكي با هم دارند» طب روان«الهي هستند و افزون بر اين با 
موضوع علم » طب روان«اين دو در نوشتارهاي اسالمي دو موضوع مستقل هستند، 
شود و طب تن مربوط به درمان  اخالق است و اصطالحاً به آن طب اطالق نمي














  اهميت طبابت در قوانين اسالميـ 1
چرا كه فلسفه ساير علوم . هاست در حوزه علوم، پزشكي، سرآمد همه دانش
وري انسان از مواهب زندگي است و اين هدف جز در پرتو سالمت جسم و  بهره
روايت شده كه  )ع( منان علي ابن ابيطالبؤچنان كه از اميرم. جان ميسر نيست
  :فرمودند
  ».آيد لذت زندگي با عافيت و سالمت به دست مي« »ةبالعافيه توجد لذه الحيا«
سالمت ) دانش( بدان كه هيچ دانشي چون جستن«: فرمايد مي) ع( امام باقر
  .»ت و نه هيچ سالمتي چون سالمت دلنيس
 .»لبِ القَ  ةلامَ سَ كَ  ةلامَ و لا سَ  ةلامَ لب السَّ طَ ه لاعلم كَ نَّ أ م اعلَ وَ : يتهِ صِ ن وَ مِ «: )ع( امام باقر
  )44، ص 7غررالحكم، ج (
از نظر . جامعه اسالمي است ل مادي و معنويفلسفه احكام و قوانين اسالمي، تكام
تر از آن سالمت  ن نعمت خداوند به انسان سالمت جسم و بزرگيتر اسالم، بزرگ
. تر از آن بيماري جان است جسم و خطرناكبيماري ترين بالها،  جان و خطرناك
ترين بال، بيماري است،  ترين نعمت سالمتي و خطرناك حال هنگامي كه بزرگ
هنگامي كه متون اسالمي را بررسي . اين رابطه دارداسالم هم برنامه جدي در 
هاي مهم احكام  رسيم كه يكي از اهداف اصلي و حكمت كنيم به اين نتيجه مي مي
ها و تأمين  و مقررات اسالمي، طب پيشگيرانه، از طريق پيشگيري از بيماري
  .سالمت انسان است
خداوند، هر « )	 ( »رِضوانَه سبَل السلامِ َيهِدي به اللٌه َمِن اتَّبَع «: خداوند مي فرمايد
هاي سالمت  به راه) كتاب(وسيله آن  كه را كه از خشنودي او پيروي كند به
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بخش آن، جامعه بشر را به  هاي نوراني و حيات بنابر اين آيه، قرآن و برنامه
  .گردد ميهاي تأمين سالمت رهنمون  راه
بار  الم، آنچه براي سالمت جسم و يا جان خطرناك و زيانبه همين دليل در اس
است حرام يا مكروه است و آنچه براي سالمت انسان، الزم و مفيد است، واجب يا 
مستحب و آنچه سود و يا زياني براي جسم و يا جان ندارد، مباح است پس اجراي 
ورد، البته آ دستورات قرآن در زندگي، سالمت جسم و جان انسان را به همراه مي
گاهي اوقات خداوند به دليل مسائل تربيتي و طبق حكمت الهي، فردي را دچار 
  .كند بيماري مي
قر و الفَ  ض وَ رَ المَ : يءاسه شَ اطا رَ ا طَ م مَ لاث في ابن آدَ لا ثَ  لَو«: فرمايند مي )ص( پيامبراكرم
  )113، ص 1374شيخ الصدوق، ( .»اَب ه معهن لوتَ نَّ أ هم فيَه، و لُّ وت، كُ المُ 
بيماري، : آورد اگر سه چيز در آدميزاد نبود، هيچ چيز سر او را فرود نمي«
چنان گستاخ دستي و مرگ اينها همه در انسان هست و با اين حال، انسان هم تهي
  .»است
بيماري براي مومن تطهير . »هحمَ رَ  ير وَ طهِ ن، تَ مِ ؤلمُ ض لِ رَ المَ « :فرمايد مي) ع( امام رضا
  )171رضي الدين، ص ( .و رحمت است
درباره حكمت مقررات الهي كه بر انسان حالل و يا حرام شده، ) ع( امام رضا
  :فرمايد مي
، صالح ، در آنحالل كردهـ  تبارك و تعاليـ  بينيم هر آنچه كه خداوند ما مي«
بينيم هر آنچه كه حرام  و بقاي بندگان است و بدان نياز گريزناپذير دارند و مي
 شيخ( ».اند بندگان بدان نيازي ندارند موجب تباهي و زمينه نابوديشده است، 
  )529، ص 1381الصدوق، 
 
 










الهي دارد و متكي  وضوع عقيده دارند كه علم طب، مبدأاكثر دانشمندان به اين م
در اين باره چنين  ـ اهللا عليه رحمهـ  محقق بزرگوار شيخ مفيد. به وحي است
ست و راه ت كه آگاهي از آن، امري ثابت ااست درس ]دانشي[ طب«: فرمايد مي
  .»درستي بدان نيز وحي است
اند؛ چه آنكه نه براي  آگاهان اين دانش، آن را تنها از پيامبران بهره گرفته
راهي است، و نه براي  ]ادله نقلي[ آگاهي يافتن از حقيقت بيماري به كمك سمع
شود كه يگانه راه اين  مي سان ثابت آگاه شدن به درمان راهي، جز به توفيق، بدين
، 1373مجلسي، ( .ها آگاه است آگاهي، شنيدن از همان خدايي است كه به همه نهفته
  )75ص 
بنابراين سرآغاز علم طب، آموزه هاي وحي بوده؛ و تجربه دانشمندان هم به آن 
  .اند م كم اين دانش را بسط دادهافزوده شده و ك
  
 طبابت كار خداوند و اولياء خداوند است ـ2
كند كه  نقل مي ) ع( قرآن كريم از ابراهيم خليل. طبابت كار خداوند است
  :فرمود
شفايم  ]خداوند[ و چون بيمار شوم، او« )80شعراء، ( »َو اَِذا َمِرضُت َفٌهَو َيشفين«
  ».دهد مي
» از من«:]فرمودخداوند [پروردگارا درد از كيست؟ : گفت) ع( ابراهيم خليل
پس طبيب چه كاره است؟ : پس درمان از كيست؟ فرمود از من، پرسيد: پرسيد
 شهري، ص محمدي ري( .»مردي است كه دارو به دست او فرستاده شده است: فرمود
53(  
اين سخن به اين معناست كه طبابت كار خداوند متعال است و طبيب واقعي 
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صيب أ ذا إ اء فَ وَ دَ  اءٍ دَ  لِّ كُ لِ «: فرمود )ص( حضرت رسول. براي هر دردي دوايي آفريد
هر دردي را درماني است پس چون به دواي درد برسد، به اذن . »اذن اللهاء برا بِ ا الدَّ وَ دَ 
  )231متقي هنري، ص ( .خداوند بهبود يابد
دردي دارويي قرار داد و به انسان اين استعداد را قرار داد آري، خداوند براي هر 
  .د اين دردها و داروها را بشناسدتا بتوان
طبيبي بود «: فرمايند مي )ص( در وصف حضرت رسول اكرم) ع( حضرت علي
نهاد و  برد، مرهم را درست در جايي كه بايد مي كه طبابت را بر بالين بيماران مي
، فروغ هاي بي نشاند، او اين همه كه نياز بود در دل مي آنجا كه بايسته بود داغ
  ».رساند هاي ناگويا مي هاي ناشنوا و زبان گوش
هاي سرگشتگي انسان را  خبري و جايگاه اي بيه با درمان خوش منزلگه(
  )108دشتي، خطبه ( .)جست مي
طور صر يح و عميق بررسي  را به) ع( هاي ائمه معصومين هنگامي كه ويژگي
شويم كه آنان نيز عالوه بر ساير علوم از علم پزشكي نيز  كنيم متوجه مي مي
ومين بهترين گواه بر اين واسطه وحي برخوردار بودند كه سخنان اين معص هب
  .مدعاست
امام آنگاه كه بخواهد  »الاماَم اذ َشاَء ان َيعَلم ِعلم انَّ «: فرمايند مي) ع( امام صادق
  )53شهري، ص  محمدي ري( .داند بداند، مي
از من بپرسيد پيش از آنكه مرا از : فرمودند همواره به مردم مي) ع( حضرت علي
هاي فراواني نهفته  سان درياهاي بيكران دانش كف بدهيد؛ چرا كه در سينه من، به
آنگاه كه خداوند، « :رمايندف مي) ع( و امام رضا )231شهري، ص  محمدي ري(. است
داري كارهاي بندگان خويش برگزيد، سينه وي را براي اين  براي عهدهاي را  بنده
گذارد و  هاي حكمت را در دل او به وديعت مي سازد و سرچشمه كار فراخ مي
 
 










كند و او  دانش را به تمامي، به او الهام مي گذارد و دانش را در دل او به وديعت مي
  )شيخ صدوق( .»گردد مي ماند و نه از راه ثواب، سرگشته نه در پاسخي فرو مي
نيز از دانش پزشكي كامل آگاه  )ع( و ائمه معصومين) ص( بنابراين پيامبر
  .بودند
َيا اَيّهاَ الناٌس َقد َجاءتكم مَّوعظه مَّن رَّبكم َو ِشَفاء لَما ِفي «: فرمايد در اين آيه خداوند مي
دورِ    )57يونس، ( .»الُموِمنينَ  ةَو ُهدًي َو َرحمَ الصُّ
از اين آيه خطاب به عموم مردم كه قرآن موعظه و نصيحتي آمد براي شما 
يي بهتر از بخش و چه دارو حيات ،ي استجانب پروردگارتان و قرآن داروي
بنابراين طبيب حاذق . دهد ي كه انسان را از مرض جهل و شرك نجات ميداروي
شفا لكن كساني كه از اين . و نسخه شفابخش قرآن است )ص( حضرت محمد
 ةٌ و َرحم و ُهديً «: فرمايد منين هستند كه در آخر آيه شريفه ميؤشوند م مند مي بهره
  .»منينؤللم
  
  :رخي از آنها شامل آيات مربوط بهآيات مرتبط با دانش پزشكي كه ب ـ3
  عسل )الف
  شير )ب
  آب )ج
  شراب )د
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  عسل ـ الف
  )69نحل، ( »...َشراٌب مُّخَتلٌِف الَوانُُه ِفيِه ِشَفاء للناسِ َيخُرُج ِمن ُبُطو نَِها «
هاي مختلف بيرون آيد كه در آن  آنگاه از درون آنها شربت شيريني به رنگ
 .شفاي مردمان است
به صورت نكره آمده بنابراين عسل شفاي همه دردها ) شفاء(در اين آيه چون 
آشاميدني ديگر در قرآن به كار گرفته نشده نيست اما، عنوان شفا براي هيچ غذا و 
در دنيا هيچ غذايي به اندازه عسل نيروي كهربايي و تشعشعات راديو اكتيو . است
طور  عسل يك غذاي مفيد براي اطفال است، زيرا تمام مايحتاج غذايي را به. ندارد
تي ترين مواد حيا قندش براي هر سني مناسب است و سرشار از قيمتي. طبيعي دارد
  . است
% 75عسل داراي . عسل غذاي نيروبخش براي سالخوردگان و خردساالن است
شود كه عسل  مواد چربي است و از اين رو ثابت مي% 20اي و  مواد قندي و سفيده
  )احمد امين( .يكي از غذاهاي نيروبخش است
تَ «: اند فرموده) ع( امام رضا اء َفلياكل كُل َيوم َثلاث لقم ِمن َو َمن أَراَد َردع الزَُّكام َمده أيَّام الشِّ
هدِ  هر كس مايل باشد در زمستان گرفتار زكام نشود هر روز سه لقمه از عسل . »الشَّ
  )324ص ، 1373مجلسي، ( .صاف شده همراه با غذا ميل كند
چه خوب نوشيدني است؛ قلبت را مراقبت ! عسل: فرمودند )ص( پيامبر خدا
 شهري، ص محمدي ري( .كند برد، باد و تب را دور مي كند و سردي را از ميان مي مي
401(  
اند كه زنبوران به هنگام ساختن  دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت رسيده
گياهان كامالً  كه خواص درماني و دارويي كنند عسل آن چنان ماهرانه عمل مي
  .ماند به عسل منتقل شده و محفوظ مي
 
 










اند كه هم جنبه درماني و  يار زيادي ذكر كردهدانشمندان براي عسل، خواص بس
شود و به همين  عسل زود جذب خون مي. هم پيشگيري و هم نيروبخشي دارد
، عسل از ايجاد عفونت در ؤثرالعاده م سازي فوق جهت نيروبخش است و در خون
  .سازد معده جلوگيري كرده، يبوست را برطرف مي
خستگي و افسردگي را . كند فايت ميخوابي ك عسل به مقدار كم براي درمان بي
عسل براي زنان باردار باعث تقويت شبكه عصبي فرزندانشان . كند برطرف مي
براي كساني كه دستگاه گوارش . برد عسل مقدار كلسيم خون را باال مي. باشد مي
مخصوصاً كساني كه به نفخ شكم مبتال هستند عسل چون . ضعيفي دارند نافع است
 مكارم شيرازي،( .كند شود،  انرژي ايجاد مي سوخت و ساز ميزود وارد مرحله 
  )304ص
ها  در سوختگي. ثر استؤكند و در رفع سرفه م ها ايجاد زحمت نمي براي كليه
آورد، براي امراض  وجود مي اي به العاده نيز اثر دارد، براي سالخوردگان نيروي فوق
  .ثر استؤها م هموفيليها و حتي  در خونريزي. خوبي است ةكنند ريوي كمك
مكارم شيرازي، ( .اش جهت اسهال و بيماران كليوي مفيد است كشي ميكروب
  )214ص
ثري شناخته شده حتي بسياري از ؤبراي درمان زخم معده و اثني عشر عامل م
  .دانند ثر ميؤرده خوردن عسل را مهاي نامب پزشكان براي جلوگيري از ايجاد زخم
عسل : نويسد مي» هاي آن كشور زنبور عسل و گنج« در كتابش به نام 1الوانده
آنها  اختيارگونه ويتامين مورد لزوم را در  براي كودكان بهترين قند بوده و همه
باشد و از اين بابت بر بدن  عسل مستقيماً قابل جذب ميقند گلوكز . گذارد مي
اي خوني و فسفر و كلسيم آن بر آهن موجود در عسل براي كم. شود تحميل نمي
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گلوكز،  B 2و  A.E K,C,D ...1 Bهاي،  د موجود در عسل شامل ويتامينموا
سيد فوميك و آب ها، انورتين، ا واد معدني، سولفات، مواد آلبومينه، مساكارز، صمغ
آميالز، كاتاالز، از مواد معدني پتاسيم، آهن،  از مواد تخميري يا مخمرها، انورتاز،
  )233، ص 1353نژاد،  پاك( ...فسفر، يد، منيزيم، سرب، منگز، و آلومينيوم، مس
اش خالصه كرده، بنابراين  بخشيخواص عسل را قرآن در يك كلمه شفاتمام 
ثير كند بر باطن نيز تأ چون عسل شفابخش است و ظاهر انسان را درست مي
  .چون روح سالم در بدن سالم است گذارد مي
  
  شير ـ ب
ا ِفي ُبـُطونِِه ِمن َبيِن َفرث َو َدٍم لَبًنا َخالصاًَ◌ سـآئِغاً لِ « مَّ َٔنَعاِم لَِعبَرًه نُّسِقيـُكم مِّ ارِبينَ َو إِنَّ لَُكـم ِفي الا  »لشَّ
) ( 
 .البته براي شما هوشمندان مالحظه حال چهارپايان همه عبرت و حكمت است«
از درون شكم آنها، از ميان غذاهاي هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما 
  .»نوشانيم مي
غذاي هضم شده داخل » فرث«شير از ميان : گويد كه در فوق خوانديم مي چنان
فيزيولوژي امروز اين مطلب را ثابت كرده  ـ شود خارج مي» خون«معده و دم 
در سطحي . است در هنگامي كه غذاي درون معده، هضم و آماده جذب گردد
ها رگ خوني قرار  ها در برابر ميليون بسيار وسيع و گسترده در داخل معده و روده
داري كه  گيرد و عناصر مفيد و الزم آن را جذب كرده و به درخت ريشه مي
اش به  خورد، عصاره مادر غذا مي. رساند شود مي ك پستان خالصه ميانتهايش در نو
هاي انتهايي دستگاه گردش خون  گردد، در مجاور شاخ و برگ خون وارد مي
كند  اي كه در رحم مادر است بدين طريق او را تغذيه مي قرار دارد تا بچه» جنين«
كننده متوجه نوك  هنماي تغذي اما همين كه از مادر جدا شده نوك عقربه اين قطب
 
 










تواند، خون خود را به خون  شود در اين حالت، مادر ديگر نمي پستان مادر مي
اي انجام پذيرد كه محصول  فرزند برساند، از اين رو بايد تغيير حالت و تصفيه
  .جديد را براي كودكش گوارا و سازگار سازد
از ميان آنچه يعني » دم«و » فرث«آيد از ميان  اينجاست كه شير به وجود مي
شود و اتفاقاً  شده و بعد از آن تبديل به خون مي» فرث«خورد و تبديل به  مي
تركيب شير نيز چيزي است حد وسط ميان خون و فرث نه خون تصفيه شده و نه 
  .رسد رود و به اولي نمي غذاي هضم شده از دومي فراتي مي
مينه، ذخيره شده بدن ها براي ساختن مواد پروتئيني، تنها از اسيدهاي آ پستان
هاي پستان  بعضي از مواد شير در خون وجود ندارد و در غده. كنند استفاده مي
هاي اهاي ديگر موجود در شير بدون تغيير از پالسم شوند بعضي قسمت ساخته مي
نمك و طعام و ) ها مانند انواع ويتامين(شوند  خون، از طريق ترشّح وارد شير مي
از قند موجود در خون گرفته ) الكتوز(از مواد مانند قند ها، بعضي ديگر  فسفات
ثري ته و در اين تفسير و تبديل سهم مؤها روي آن فعاليت داش شود كه پستان مي
كنيد توليد شير نتيجه جذب مواد غذايي به وسيله  طوري كه مالحظه مي به. دارند
الب اين كه نه بوي ولي ج. باشد ها مي هاي پستان خون و ارتباط مستقيم خون با غده
شود، بلكه با  خاص فرث و نه رنگ مخصوص خون هيچ كدام به شير منتقل نمي
  !كند اي از نوك پستان تراوش مي رنگ و عطر و بوي تازه
گويند براي توليد يك ليتر شير در پستان  جالب توجه اين كه دانشمندان مي
اند مواد الزم براي آن حداقل بايد پانصد ليتر خون از اين عضو عبور كند، تا بتو
يك ليتر شير را از خون بگيرد و براي يك ليتر خون در عروق، بايد مواد غذايي 
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شير، سرشار از مواد مختلف حياتي كه روي هم رفته يك مجموعه كامل . گردد مي
  .دده غذايي را تشكيل مي
آهن ... اند از سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، روي، مس و مواد معدني شير عبارت
گوگرد و ريشه گازهاي اكسيژن و ازت و اسيد كربنيك ... و همچنين فسفر و 
  .باشد مي» الكتوز«مواد قندي شيري به قدر كافي و به صورت . نيز وجود دارد
امروز . باشد مي» د«و » آ«و  »پ«و » ب«هاي محلول در شير ويتامين  ويتامين
ها در شير آن  ه باشد تمام اقسام ويتامينكردثابت شده كه اگر حيوان خوب چرا 
ير تازه يك غذاي كامل له نيز تقريباً مورد اتفاق است اگر شوجود دارد و اين مسأ
  .محسوب شود
تنها چيزي . »ليس يجزي مكان الحكام بالشراب الا لين«: فرمايد مي )ص(پيامبر اكرم 
تواند جاي آب و غذا را كامل بگيرد شير است و اين كه شير عقل انسان را  كه مي
افزايد و فراموشي را  روشني چشم را مي. بخشد كند و ذهن انسان را شفا مي زياد مي
  )47قرائتي، ص ( .كند برطرف مي
كند، در آيات فوق مخصوصاً  كند و پشت را محكم مي قلب را تقويت مي
و گوارا بودن شير تكيه شده است، و اين در بدو نظر براي هر » بودنخالص «
حجم و پرنيرو و خالص از مواد اضافي و  كس روشن است كه شير غذايي است كم
در عين حال آنچنان گوارا است، كه براي هر انسان، در هر سن و سال، از كودكي 
ز بيماران از اين تا پيري مفيد و سازگار است و به خاطر همين جهات بسياري ا
العاده براي آن قائلند  ها اثر فوق كنند، مخصوصاً براي رشد استخوان غذا استفاده مي
  .شود ها توصيه مي و به همين دليل در موارد شكستني استخوان
 
 










است و شايد به خاطر همين معني است كه » پيوند«، »خلوص«يكي از معاني 
العاده آن در  ثير فوقأره به تبعضي اين تعبير قرآني را در مورد شير اشا
  .دانند سازي مي استخوان
كه » آغوز«كه در دستورهاي اسالمي به شير  است اين نكته نيز الزم به تذكر
اي داده شده است تا آنجا  العاده گويند اهميت فوق مي» خباء«در لغت عرب به آن 
به همين  و. خوانيم حيات كودك بستگي به آن دارد كه در كتب فقهي اسالمي مي
  .اند دليل دادن شير آغوز را به كودك از واجبات شمرده
ترين شيرها، شير گاو  سالم. رود شير، يكي از غذاهاي مقوي و كامل به شمار مي
شير، مملوء از كلسيم است و كلسيم نمك . ها سازگار است مزاج انسان است كه با
. ها نقش حياتي داردها و مو مخصوصي است كه براي استحكام استخوان بدن، ناخن
شكنند، موها  ها مي ناخن. پوسند ها مي شود، دندان بدون كلسيم استخوان سست مي
كلسيم براي محكم كردن عضالت قلب كه دائم در حال حركت هستند . ريزند مي
  .باشد بسيار مفيد مي
كرد از سست شدن وضعيت  در جواب شخصي كه شكايت مي) ع( امام صادق
دهد و به  اً شير بخور چون شير تو را از الغري مفرط نجات ميحتم :بدنش فرمودند
  .بخشد هايت استحكام مي استخوان
. اعجاز دارد ةاين سخن امام در زماني كه نامي از كلسيم و خواص آن نبود جنب
هاي زياد در  هايي همچون شكستگي بدون كلسيم شخص دچار بيماري
  .دشو هايش و ناقص شدن ستون فقراتش مي استخوان
گردد و يكي از  ، در زمان بارداري باعث زياد شدن عقل فرزند مي...شير خوردن
ها را هم نيرو  هايي كه با شير سازگاري دارد، خرما است كه كليه بهترين خوردني
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دو چيز  »ذانك الاطيبان التمر و اللبن«: فرمايند در اين باره مي )ص( پيامبر اكرم
  .گوارايند خرما با شير
از جمله آنها بلكه . بدان، جان برادر، اوالد را بر پدر و مادر حقوق بسيار است
له رضاع بسيار أزيرا كه مس: اعظم آنها سعي نمودن در باب مرضعه است براي اوالد
از جهت حليت و حرمت پس بر تو باد كه اوالد خود را به مرضعه . مشكل است
هد كه اين شير دادن آثار زيادي بر اي بدهي، كه او را شير د كامله نجيبه ةقابل
  )942نهاوندي، ص ( .كودك دارد
ابن ملجم چون شير يهوديه خورده بود، كرد آنچه كرد از قتل حضرت 
فرزندانتان را از شير زنان بد و : فرمايند مي )ص( حضرت رسول) ع( اميرالمومنين
 )93مجلسي، ص ( .شود ديوانه حفظ كنيد چون شير عامل پرورش دشمن مي
   
 آب ـج 
و از آب هر چيزي را زنده « )29انبياء، ( »...جعلنا من الماء كل شيء حيو«
  .»گردانيديم
آب نه تنها نقش حيات دارد بلكه براي بسياري امراض مفيد است آب يك 
نيروبخش است معرق است، و . عنصر قوي است كه مقوي و مسكن درد است
آور است  قاطع تب است، خوابمهوع است، مسهل است، ضدعفوني كننده است، 
آب سرد «: فرمايد مي) ع( حضرت علي .حس كردن موضعي دارد و خاصيت بي
: فرمايد د و در حديث ديگري ميبر كاهد و تب را از بين مي حرارت بدن را مي
هاي جوشيده هيچگونه ضرري ندارد، عالوه بر اين كه داراي منافع  آب سرد و آب
  )559قمي، ص ( .»زيادي هستند
 
 










جالب اين كه . آيند وجود مي حيات همه موجودات زنده معموالً از آن به
. دانشمندان امروز معتقدند كه نخستين جوانه حيات در اعماق درياها پيدا شده است
دانند و اگر قرآن آفرينش انسان  به همين دليل آغاز حيات و زندگي را از آب مي
است ) گل(نظور از خاك همين طين شمرد نبايد فراموش كنيم، م را از خاك مي
اين موضوع نيز قابل توجه است كه طبق . كه تركيبي است از آب و خاك
تحققيات دانشمندان قسمت عمده بدن انسان و بسياري از حيوانات را آب تشكيل 
  )396مكارم شيرازي، ص ( .درصد% 70دهد، حدود  مي
م با مشيت و اراده عنصر آب يكي از موجودات اين جهان است كه از نظر اسال
و تدبير و حكمت خداوند متعال به شكلي خاص و كيفيت و خاصيتي معين آفريده 
آب به مقدار احتياج انسان از آسمان و زمين، چشمه و رودخانه، چاه و . شده است
ما از آسمان آبي «: فرمايد خالق جهان مي. دريا در اختيار او قرار گرفته است
يعني اين عنصر را چنان ساختيم كه مايع سيال باشد و  »كننده فرو فرستاديم پاك
وقتي لباس و بدن شما كثيف شود با به كار بردن آن بتوانيد آن كثافات را به 
همه دردهاست،  ءآب را بايد كم بياشاميد، آب زياد منشا» راحتي پاك كنيد
 مصطفوي،( .آشاميدن آب باران و خصوصاً در ماه نيسان شفاي امراض شماست
  )89، ص 1370
  
  شراب ـ د
	 ( »َيساَلونََك َعِن الَخمِر َوالَميسر قل فِيهماَ اثٌم كبيٌر َو َمنافع للناس َو اِثمهما اكبر ِمن نفعهما«

(  
پرسند بگو در آن دو گناهي بزرگ  اي پيغمبر از تو از حكم شراب و قمار مي«
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شود كه به هيچ عنوان شراب را مفيد بداند آن را  ي پيدا نمييبامروز در جهان طب
عنوان طبيب  حتي به مقدار كم تجويز كند اگر ديده شده كه شخصي خود را به
عنوان دوا تجويز كرده حتماً بايد دانست كه معلومات  نامد گاهي شراب را به مي
كردند  د سال قبل بعضي از اطباء تصور ميتا ص. طبي او بسيار ناقص و خراب است
اند كه نه تنها شراب  شراب براي برخي از امراض مفيد است ولي اخيراً علما فهميده
بدين . نمايد هاي بسياري بر آن وارد مي رساند بلكه زيان سودي به بدن مريض نمي
  .سازد مي مختلهاي سفيد خون را  ترين ذرات الكل عمل گلبول معني كه كوچك
هاي ضعيف باشد مغلوب  كسي كه بدنش فاقد گلبول سفيد يا داراي گلبول
الكل اثر عجيبي دارد كه . بيماري شده و اگر دوباره توليد گلبول نكند خواهد مرد
اند و آن اين است كه به محض داخل شدن در  تاكنون علماء علتش را نفهميده
سازد  بل و بيكار ميآنها را تن. كند هاي سفيد را متوقف مي خون عمل گلبول
فعاليتي از خود بروز . ها ميكروب به بدن وارد شود طوري كه اگر ميليون به
عنوان دوا به مريض الكل بدهيم چه  دهد بنابراين تصديق كنيد كه وقتي به نمي
حال . ايم گناه بزرگي را نسبت به او انجام داده و وي را به سوي مرگ كشيده
سال پيش  1400قرآن . اند اخيراً علما كشف كردهبينيم مساله بزرگي را كه  مي
هاي مغز را از كار  الكل سلول. ضرر داشتن و مضر بودن آن را بيان كرده است
خوابي مفرط را به  بي. شود هاي رعشه در اعضاي بدن مي اندازد، باعث بيماري مي
را از آورد، مخاط زبان و حس ذائقه را و بزاق دهان را كم و ترشّح آن  ارمغان مي
سازد، مرض زردي در كبد را به وجود  جگر را ناتوان و متورم مي. اندازد نظم مي
برد، عمل تغذيه  كلسيم بدن را از بين مي. شود آورد، باعث سل و تنگي نفس مي مي
هاي بعدي  شود، همچنين اثرات سويي در نسل كند، باعث جنون مي را مختل مي
  .گذارد برجا مي
 
 










آن حضرت اين طور . ت حرام شدن شراب را سوال كردمردي از امام پنجم عل
آورد،  شراب رعشه بدن پديد مي. پرست است مانند بت» الخمر دائم«: فرمود
خوار را وادار  شراب است كه شراب. برد مردانگي و انصاف و مروتش را از بين مي
خالصه . نمايد ريزي و زنا مي به خسارت بر نزديكان و اقوام و خويشان و خون
  )164بحاراألنوار، ص ( .شراب وادار كننده به هر نوع شر و اعمال ضد انساني است
طور حتم باقي است  يكي از اطباء آلمان ثابت كرده كه تأثير الكل تا سه نسل به
مرگ اطفال در اوالد الكلي سه برابر بيش . به شرط آنكه اين سه نسل الكلي نباشد
ها و  العاده در بيماري ضعف، حساسيت فوقهاي الكلي الغري،  از معمول است، بچه
برند و آنان به امراضي چون عدم تقارن  نقص جسماني و روحاني را به ارث مي
قيافه، كجي ستون فقرات، فلج عضو، كري و اللي، ماندن به حال بچگي، تشنج، 
  )219 بقره،( .شوند مبتال مي... سكته، توقف رشد، استعداد به جنايت و حزن دائمي و
ل به داليل مختلف از جمله تغيير قوام و شكل جدار ساختمان سلول، تسهيل الك
در توليد سرطان مري مؤثر  يزاي فقر غذايي، فقدان ويتامين، و تقويت اثر سرطان
  .است
در مردمان فرانسه كه الكل تقطير شده مصرف بسيار دارد، الكل نقش مهمي را 
 كولونرف الكل باعث سرطان مطالعات نشان داده كه مص. در سرطان مري دارد
فرمان . شود روده، سرطان معده، سرطان حنجره، سرطان مجاري تنفسي مي در راست
سازي علمي آن در مشرق زمين و مقاطع بين اسالم با تحريم الكل و محدوددين م
ن ناشي از الكل جلوگيري كرده سال عمالً از هزار مورد سرطا 1400ديگر در طول 
  .است
وجل خمر خداوند عزّ: فرمايند علت حرام شدن شراب را چنين مي )ع( امام رضا
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وجل را انكار كند كه خداوند عزّ شارب را وادار مي )ج. كنند تغيير داده و زايل مي
فسادهاي ) ه. ببندندش دروغ كند كه بر خدا و انبياي شارب را وادار مي )د .كند مي
قتل و نسبت ناروا دادن و مبادرت بر زنا ناشي از  )و. زند يگري از شارب سر ميد
شود كه شارب نسبت به اجتناب محارم  شرب خمر سبب مي )باشد ز شرب خمر مي
  .اعتنا باشد الهي بي
  
 مردار، خون، خوك ـ هـ
 مردار
  )219بقره،( »لَحَم الِخنزيِر ما أُهل بهإنَماَ َحرََّم َعَليكم الَميَته و الّدَم َو «
به تحقيق حرام گردانيد خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوك را و هر «
مردار حيواني است كه يا به دستور شرع » .آنچه را كه به اسم غيرخدا كشته باشند
حرام «: فرمايند مي) ع(امام رضا. خود مرده باشد هذبح نشده باشد و يا آنكه خودب
هاست و نيز براي اين است كه  مردار براي آن است كه باعث فساد بدن شدن
كند و همچنين  خوردن مردار، اصوالً بدن را بدبو مي» .باعث ايجاد صفراء است
شود  باعث بداخالقي، عصبانيت و قساوت قلب و از بين رفتن مهر و عطوفت مي
رد و از كشتن خو تواند در موردي كه گوشت مردار مي طوري كه شخصي نمي به
  )164بحاراألنوار، ص ( .فرزند و پدر و رفيق خود ايمني داشت
هاي روده به خون و لنف وارد شده  ها و باكتري بعد از مرگ حيوان، ميكروب
كنند،  هاي هواخواه ناخواه توليد فساد مي البته ابتدا باكتري. نمايد شروع به نمو مي
كرده و تبديل به عناصر شيميايي  زيه مياي را تج هاي هوا خواه مواد سفيده باكتري
نمايند  و گازهايي چون اسيد كربنيك، هيدروژن، سولفوره و آمونياك و غيره مي
هاي هواخواه از بيرون به روي  نمايد، باكتري ذاته توليد مسموميت مي هكه اينها ب
 
 










ها در كار عفونت اثر مهمي  ويژه انواع مگس ثرند و بعضي حشرات بهؤاجساد م
ترين و  طور خالصه گوشت فاسد سخت به. نمايند دارند و در فساد آنها كمك مي
اين محرمات در شخص توليد . دهد ترين مسموميت و غيره را به انسان مي خطرناك
ديد، سرگيجه، بزرگ عوارضي از قبيل التهاب معده، روده، تب شديد، ناتواني ش
  )54مين، ص ا( .نمايند ين افتادن پلك چشم ميشدن مردمك، پاي
هاي مخصوص حيوان  رگ خواري بستگي دارد زيرا تا شاه مردارخواري به خون
شود و كمتر مرداري است كه  قطع نشود، به اندازه كافي خون از بدنش خارج نمي
  .خون بدنش كامالً خارج شده باشد
چرا خداوند خوردن  »؟لم حرم الله المسفوحف«: پرسد مي) ع(شخصي از امام صادق
كثر اَ  ون وَ غيّر اللَّ يُ  ن وَ دَ ن البَ عفِ يَ  مته وَ رحَ ؤاد مَ لب الفُ سَ  ه وَ اوَ سَ القَ  ثُ ورِ ه يُ لانَّ «خون را حرام نموده؟ 
براي  »...ثورِ ه يُ لانَّ «: فرمود) ع( امام صادق »؟مالدَّ  كلِ ن اَ ون مِ كُ ام يَ ذَ ان الجُ الانسَ  بُّ صُ ا يَ مَ 
آنكه خوردن خون باعث قساوت قلب و رفتن مهر و عاطفه است و نيز براي آن 
خواري سبب تعفن بدن و تغيير رنگ چهره و پوست انسان است و  است كه خون
واسطه خوردن خون گرفتار اين بالي خانمان  بسياري از مبتاليان به بيماري جذام به
  .اند سوز گشته
  
  خوك
كه  ها بر روي حيوان اين نكته را ثابت كرده از قرنمطالعات دانشمندان بعد 
  .چندين نوع ميكروب وجود دارد
اين كرم  .شود وسيله گوشت خوك به انسان منتقل مي اين كرم به :كرم تريشين
در يك گرم گوشت . رود كند و به راحتي هم از بين نمي ها نفوذ مي به ماهيچه
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هاي قلبي  كند و باعث سكته اين كرم به قلب نيز نفوذ پيدا مي. زايد جوان مي
رود بلكه در بين مواد سفيده گوشت  اين كرم با پختن گوشت از بين نمي. شود مي
در معده ) سفيده( اين قسمت از گوشت. ماند صون ميگيرد و از حرارت م قرار مي
  .رود ا ميه شود و به روده هضم نمي
تواند تا  كرم ديگري به نام تريكين نيز درگوشت خوك است كه در مردن مي
هاي سرخ خون ابتدا زياد  شود، گلبول اين كرم باعث مي. هزار تخم بگذارد 15
ها درخون خيلي كم  مقدار اين گلبولشوند و بعد كم كم از بين بروند تا جايي كه 
كشند هنگامي  شود، كه او را به مرگ مي دچار مي 2خوني شود و به مرض كم مي
ها و اسيدهاي  ها وارد معده شوند، اليه آهكي خود را به خاطر شيره كه تريكين
كنند و وارد خون  دهند و خيلي سريع شروع به توليد مثل مي معده از دست مي
هاي مربوط به  هاي مخصوص از جمله تب و تبلين اثر آن سرگيجه شوند كه او مي
دهد دردهاي ديگر از قبيل  باشد، بعداً اسهال دست مي دستگاه هاضمه مي
ها، گرفتگي  هاي مختلف، واكنش اعصاب، خارش داخلي بدن، تراكم پي روماتيسم
مرگ و پنج روز  بعد از چهار. و خستگي در تمام بدن، جمع شدن عضالت صورت
كشي قابل دفع  كرم يشود با هيچ دارو وقتي تريكين داخل معده مي. رسد فرا مي
  .نيست
براي چه : ال كرده بودؤدر جواب راوي كه از ايشان س) ع( جعفر حضرت ابي
. وجل شراب و مردار و خون و گوشت خوك را حرام فرموده استخداوند عزّ
ا بر بندگان حرام نكرد و غير خداوند تبارك و تعالي اين اشيا ر: حضرت فرمودند
اند و از آنچه حرام  آنها را حالل قرار نداد تا ايشان را به آنچه حالل كرده
بلكه پس از آفرينش مخلوقات آن چه سالمتي انسان  ؛ميل كرده باشد اند بي فرموده
به آن قائم است و در راستاي مصلحت و خير آنها است به آنها تعليم فرمود و پس 
 
 










نيز آنچه به ضرر . ود كه اين سنخ از اشياء برايشان مباح و حالل استاز آن فرم
هايشان هست را به آنها هشدار داد و اعالم فرمود اين قبيل از اشياء بر آنها  بدن
يكي از شما در وقتي از اوقات كه مضطر شد و بدنش  :حرام است سپس فرمود
تواند به  نين وضعي ميقائم و پابرجا نشد مگر به يكي از محرمان عاليه، در چ
مقداري كه حاجتش برطرف شده و مشكلش حل شود از آن استفاده كند نه بيش 
احدي حق ندارد از آن تناول كند مگر : اما مردار: پس از آن فرمود. از اين مقدار
آن كه بدنش مبتال به ضعف مفرط بوده يا قوت از او رفته و بدون استفاده از آن 
و اما . گردد اساً خورنده مردار مبتال به مرگ ناگهاني ميو اس. نسلش منقطع گردد
كند و باعث ابتال به مرض عطش و قساوت  خوردن آن ايجاد آب زرد مي: خون
رانش هيچ ايمان و اعتقادي طوري كه با خويشاوندانش و يا مهري شده به قلب و كم
  .ندارد
هاي مختلف  خداوند تبارك و تعالي، افرادي را در صورت: اما گوشت خوك
نظير صورت خوك و بوزينه و خرس مسخ فرموده و سپس نهي كرد از خوردن 
وسيله از استفاده شده ممسوخات  شكل ايشان تا بدين گوشت حيوانات مماش و هم
  )21نژاد، ص  پاك( .جلوگيري به عمل آيد
اند استحقاقي واقع نگردد  و از طرفي به عقوبت و باليي كه آنها به آن مبتال شده
كند  اما خمر و شراب، خداوند متعال آن را حرام فرموده زيرا هم مستي ايجاد مي و
  )549شيخ الصدوق، ( .هم فاسد است
  
  ممانعت از آميزش در دوران حيض
َوَيسالُونََك َعِن الَمحيِض قُل ُهَو أًذي فَاعَتِزلُوا النّساء في الَمحيِض َوَلا َتقَرُبوُهنَّ َحتَي َيطُهرَن َفاَذا «
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در آن . ال كنند تو را از عادت شدن زنان بگو آن رنجي است براي زنانؤس«
حال از مباشرت آنان دوري كنيد تا آنگاه كه پاك شوند چون طهارت يافتند از 
  »...آنجا كه خدا دستور داده به آنها نزديك شويد
رموز پزشكي زنان و زايمان و طب پيشگيري بيان شده، چنانچه  در اين آيه
گونه كه در اين آيه آمده، حيض يك عمل فيزيولوژيكي است كه هم آزار  همان
كه اين . هاي بسيار زيادي در آن وجود دارد و اذيت در آن است و هم فايده
است و خونريزي ماهيانه داللت بر امكان بارداري زن و سالمتي تخمدان و رحم 
  .گردد غلظت خون و ساير عوارض ميمانع از 
در اين آيه به عادت ماهيانه زنان اشاره شده و مردان را از نزديكي با زنان خود 
در اين دوران منع كرده است چون در اين دوران در اثر خونريزي اليه دروني 
معرض  بنابراين به راحتي در. شود رود و رحم زخمي مي رحم زن كامالً از بين مي
در اين دوران مقاومت مهبل در مقابل تهاجم . گيرد ها قرار مي تهاجم باكتري
بسيار نازك چيزي  و از آن جز اليه رسد ترين سطح خود مي ها به پايين باكتري
  .باقي نمي ماند
بنابراين . ها هستند وجود خون هم بهترين محيط براي رشد و تكثير ميكروب
اي براي رحم است و اين  خطر تهديد كننده آلت تناسلي مرد در اين هنگام
نزديكي نه تنها براي زن ضرر فراوان دارد بلكه براي مرد نيز خطرناك است زيرا 
ها و التهاب مجراي ادراري مرد شده و بدين ترتيب  اين عمل باعث رشد ميكروب
  .شوند ها به درون پروستات و مثانه منتقل مي ميكروب
دنبال دارد كه از آن جمله به  ديگري را نيز به هاي عالوه بر اين، ناراحتي
شود و گاهي اوقات هم در اثر  تحريكات زياد رحمي زن دچار خونريزي شديد مي
 
 










شود  ك شده و موجب قطع جريان خون مييترشّح غدد داخلي اعصاب رحم تحر
  .صحت و سالمت بدن به خروج آنهاستكه شرط 
گيرد و همچنين امكان دارد زن  از طرف ديگر نطفه در داخل رحم قرار نمي
ها نيز به مرد منتقل شود  هاي تناسلي، سيالن ابيض شده و اين ميكروب دچار تبخال
هايي همچون، عقيم شدن زن، ضعف و تشنج اعصاب، فراموشي،  و همچنين بيماري
سستي عضالت و هزاران عوارض ديگر هويدا شده شخص متوجه را پشيمان و 
 .زند است، آسمان و فلك و زمانه را به باد تهمت مي آنكه علت معلولي نداشته
  )75، ص 1383صال و المحمدي، (
زن در ايام حيض به لحاظ جسمي و آمادگي، آميزش جنسي ندارد و كسالت و 
. سازد نشاط مي آيد او را نسبت به آميزش بي اختالل مزاج كه براي زن پيش مي
است آمادگي پذيرش نطفه را همچنين در اين ايام كه رحم در حال تخليه خون 
هاي خون از مجراي  ندارد و طبق اظهارنظر دانشمندان ممكن است انتقال آلودگي
  .مرد، او را براي هميشه عقيم سازد
َمن «: )ص( محمد بن علي بن حسين قال، قال النبي: در روايات نيز آمده است
بنابراين اگر فرزندي  »بَرص َفلا يلوّمن الا نفسهَجامع امراتُُه َو ِهي َحائِض َفَخرج الَولدة َمجُزوماً أو أ 
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  تيجهن
باشد و ترديدي نيست  مطابق با برترين فنون عصر آنها مي معجزات انبياء معموالً
مشابه دارند، وابسته كه شناسايي اين نوع معجزات، به نظر متخصصاني كه صنعت 
است، زيرا متخصص هر فني به خصوصيات آن فن و حرفه واقفند و بر مزاياي آن 
احاطه بيشتري دارند بنابراين دانشمندان و متخصصان اولين كساني هستند كه بر 
  .نمايد نهند اما جاهل در برابر پذيرش اين مدعا مقاومت مي صدق معجزه گردن مي
برخالف ساير انبياء الهي، ابدي و ) ص(پيامبر اسالم از آنجا كه دوران نبوت 
اي جاويد عنايت فرمود  دامنه شريعتش تا قيامت گسترده است، خداوند او را معجزه
اي از جهان قلوب طالبان راه هدايت را  اي و هر زماني و در هر نقطه تا در هر دوره
توانست  كه مياي  به سوي چشمه زالل و شفاف اسالم دعوت كند، و تنها معجزه
  .شريت حكومت نمايد تنها قرآن استدر زمان پيغمبر و پس از او بر ب
بنابراين، حرف قرآن همه سرّ و همه راز است و كشف كامل اين اسرار تا قيام 
كشد اما در هر زمان كه باشيم با عمل به  طول مي) عج(منجي عالم بشريت 
وح را دارا باشيم كه داشتن اين ترين بدن پاك ترين ر توانيم سالم دستورات آن مي
  .سازد دو ما را به زندگي ابدي و جاوداني همراه با سعادت ابدي رهنمون مي
اي  كننده فريبد و هدايت اي است كه نمي دهندههمانا اين قرآن پند! آگاه باشيد«
گويد، كسي با  گويي است كه هرگز دروغ نمي سازد و سخن است كه گمراه نمي
مگر آنكه بر او افزود يا از او كاست، در هدايت او افزود و از قرآن همنشين نشد 
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  پوست  7  انعام
لَْنا َعَلْيَك َّ ِسْحٌر . . . . . . . . .َولَْو نَزَّ إِلا
ِبيٌن   مُّ
  حلق و بينيگوش،   25  انعام
. . . . . . . . . . . . َوِمْنُهم مَّن َيْسَتِمُع 
لِينَ . .  َٔوَّ َّ أََساِطيُر الا   إِلا
  98  انعام
ژنتيك و 
  شناسي جنين
ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ  َوُهَو الَِّذَي أَنَشأَكُم مِّ














  بهداشت تغذيه  32  اعراف
َم ِزيَنَة اللِّه الَِّتَي أَْخَرَج لِِعَباِدِه  قُْل َمْن َحرَّ
ْزِق قُْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنواْ ِفي  َباِت ِمَن الرِّ َوالْطَّيِّ
نَْيا َخالَِصًة َيْوَم الِْقَياَمِة َكَذلَِك  الَْحَياِة الدُّ
ُل الآَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ    نَُفصِّ
  پزشكي روان  35  اعراف
وَن  نُكْم َيُقصُّ ا َيأْتَِينَُّكْم ُرُسٌل مِّ َيا َبِني آَدَم إِمَّ
َعَلْيُكْم آَياتِي َفَمِن اتََّقى َوأَْصَلَح َفلاَ َخْوٌف 
  َعَلْيِهْم َولاَ ُهْم َيْحَزنُونَ 
  پزشكي چشم  179  اعراف
َن الِْجنِّ وَ  نِس َولََقْد َذَرأْنَا لَِجَهنََّم َكِثيًرا مِّ الٕاِ
 َّ َّ َيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن لا لَُهْم قُلُوٌب لا
َّ َيْسَمُعوَن بَِها  ُيْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذاٌن لا
َٔنَْعاِم َبْل ُهْم أََضلُّ أُْولَـِئَك ُهُم  أُْولَـِئَك َكالا
  الَْغاِفلُوَن
  طب پيشگيري  11  انفال
يُكُم النَُّعاَس  ُل َعَلْيُكم مِّن إِْذ ُيَغشِّ ْنُه َوُيَنزِّ أََمَنًة مِّ
َركُم بِِه َوُيْذِهَب َعنُكْم رِْجَز  َماء َماء لُِّيَطهِّ السَّ
ْيَطاِن َولَِيْربَِط َعَلى قُلُوبُِكْم َوُيَثبَِّت بِِه  الشَّ
َْٔقَداَم   الا
  پزشكي روان  91  توبه
َ َعَلى الَْمْرَضى َولاَ  َعَفاء َولا لَّْيَس َعَلى الضُّ
َ َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج إَِذا عَ  َلى الَِّذيَن لا
نََصُحواْ لِلِّه َوَرُسولِِه َما َعَلى الُْمْحِسِنيَن ِمن 
  َسِبيٍل َواللُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 
  92  يونس
تشريح و پزشكي 
  قانوني
يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آَيًة  َفالَْيْوَم نَُنجِّ
َن النَّاِس َعْن آَياتَِنا لََغاِفلُونَ َوإِنَّ   َكِثيًرا مِّ
  فيزيولوژي  72  هود
َقالَْت َيا َوْيَلَتى أَأَلُِد َوأَنَاْ َعُجوٌز َوَهـَذا َبْعِلي 
  َشْيًخا إِنَّ َهـَذا لََشْيٌء َعِجيبٌ 
  طب جنايي  18  يوسف
َوَجآُؤوا َعَلى َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل 
لَْت  لَُكْم أَنُفُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َواللُّه َسوَّ
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  زنان و زايمان  8  رعد
اللُّه َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُنَثى َوَما َتِغيُض 
َْٔرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوكُلُّ َشْيٍء ِعنَدُه بِِمْقَدارٍ    الا
  پزشكي روان  27  ابراهيم
ُيَثبُِّت اللُّه الَِّذيَن آَمُنواْ بِالَْقْوِل الثَّابِِت ِفي 
نَْيا َوِفي الآِخَرِة َوُيِضلُّ اللُّه الظَّالِِميَن  الَْحَياِة الدُّ
  َوَيْفَعُل اللُّه َما َيَشاء
  پزشكي روان  47  حجر
ْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعَلى  َونََزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم مِّ
َتَقابِ    ِليَنُسُرٍر مُّ
  دارو درماني  69  نحل
ثُمَّ كُِلي ِمن كُلِّ الثََّمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبَل َربِِّك 
ْخَتِلٌف أَلَْوانُُه  ُذلُلاً َيْخُرُج ِمن ُبُطونَِها َشَراٌب مُّ
ِفيِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ ِفي َذلَِك لآَيًة لَِّقْوٍم 
  َيَتَفكَُّروَن
  بهداشت تغذيه  67  نحل
َْٔعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه ِمنوَ  َثَمَراِت النَِّخيِل َوالا
َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا إِنَّ ِفي َذلَِك لآَيًة لَِّقْوٍم 
  َيْعِقلُوَن
  طب سالمندان  70  نحل
َواللُّه َخَلَقُكْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َوِمنُكم مَّن ُيَردُّ إِلَى 
َ َيْعَلَم بَ  ْعَد ِعْلٍم َشْيًئا إِنَّ أَْرَذِل الُْعُمِر لَِكْي لا
  اللَّه َعِليٌم َقِديرٌ 
  پزشكي روان  9  اسراء
ُر  إِنَّ َهـَذا الُْقْرآَن يِْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َوُيَبشِّ
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم  الُْمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَملُوَن الصَّ
  أَْجًرا َكبِيًرا
  فيزيولوژي  36  اسراء
َ َتْقُف َما ْمَع َولا لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ
 ً   َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤولا
  دارو درماني  82  اسراء
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة  َونَُنزِّ
َّ َخَساًرا   لِّْلُمْؤِمِنيَن َولاَ َيِزيُد الظَّالِِميَن إَلا
  حلق و بيني، گوش  57  كهف
ن ُذكَِّر بِآَياِت َربِِّه َفأَْعَرَض َعْنَها  َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ
َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعَلى قُلُوبِِهْم  َونَِسَي َما َقدَّ
أَِكنًَّة أَن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذانِِهْم َوْقًرا َوإِن َتْدُعُهْم 
  اإِلَى الُْهَدى َفَلن َيْهَتُدوا إًِذا أََبدً 
 
 










  بهداشت تغذيه  25  مريم
َوُهزِّي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخَلِة تَُساِقْط َعَلْيِك 
  ُرَطًبا َجِنيًّا
  )وراثت(ژنتيك   28  مريم
َيا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَُبوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما 
ِك َبِغيًّا   َكانَْت أُمُّ
  َقاَل َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري  پزشكي روان  25  طه
  پوست  97  طه
َقاَل َفاْذَهْب َفٕاِنَّ لََك ِفي الَْحَياِة أَن َتُقوَل َلا 
ِمَساَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَّْن تُْخَلَفُه َوانُظْر إِلَى 
َقنَُّه ثُمَّ  إِلَِهَك الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُّنَحرِّ
  لََننِسَفنَُّه ِفي الَْيمِّ نَْسًفا
  شناسي جنين  5  حج
َن الَْبْعِث  َيا أَيَُّها النَّاُس إِن كُنُتْم ِفي َرْيٍب مِّ
نَّا َخَلْقَناكُم مِّن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن  َفٕاِ
َخلََّقٍة َوَغْيِر ُمَخلََّقٍة لُِّنَبيَِّن  ْضَغٍة مُّ َعَلَقٍة ثُمَّ ِمن مُّ
َْٔرَحاِم َما نََشاء إِلَى أَ  َجٍل لَُكْم َونُِقرُّ ِفي اْلا
كُْم  ى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفًلا ثُمَّ لَِتْبلُُغوا أَُشدَّ َسمًّ مُّ
َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّى َوِمنُكم مَّن ُيَردُّ إِلَى أَْرَذِل 
الُْعُمِر لَِكْيَلا َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى 
َذا أَنَزلَْنا َعَلْيَها الَْماء ا َْٔرَض َهاِمَدًة َفٕاِ ْهَتزَّْت اْلا
  َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن كُلِّ َزْوٍج َبِهيجٍ 
  طب پيشگيري  62  مؤمنون
َوَلا نَُكلُِّف نَْفًسا إِلَّا ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب 
  َينِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم َلا ُيْظَلُمونَ 
  پرستاري  61  نور
َْٔعَرِج  َْٔعَمى َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلا لَْيَس َعَلى اْلا
َحَرٌج َوَلا َعَلى الَْمِريِض َحَرٌج َوَلا َعَلى 
أَنُفِسُكْم أَن َتأْكُلُوا ِمن ُبُيوتُِكْم أَْو ُبُيوِت 
َهاتُِكْم أَْو ُبُيوِت إِْخَوانُِكْم  آَبائُِكْم أَْو ُبُيوِت أُمَّ
ُبُيوِت أَْعَماِمُكْم أَْو  أَْو ُبُيوِت أََخَواتُِكْم أَوْ 
اتُِكْم أَْو ُبُيوِت أَْخَوالُِكْم أَْو ُبُيوِت  ُبُيوِت َعمَّ
َفاتَِحُه أَْو َصِديِقُكْم  َخاَلاتُِكْم أَْو َما َمَلْكُتم مَّ
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َذا َدَخْلُتم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعَلى أَنُفِسُكْم َتِحيًَّة  َفٕاِ
َبًة َكَذلَِك ُيَبيُِّن اللَُّه  ْن ِعنِد اللَِّه ُمَباَرَكًة َطيِّ مِّ
  لَُكُم اْلآَياِت لََعلَُّكْم َتْعِقلُون
  بهداشت عمومي  49  فرقان
ا َخَلْقَنا أَنَْعاًما  ْيًتا َونُْسِقَيُه ِممَّ لُِنْحِيَي بِِه َبْلَدًة مَّ
  َكِثيًراَوأَنَاِسيَّ
  فيزيولوژي  88  نحل
َوَتَرى الِْجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ 
َحاِب ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتَقَن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه  السَّ
  َخِبيٌر بَِما َتْفَعلُوَن
  54  روم
  فيزيولوژي و
  طب سالمندان
َجَعَل ِمن اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ثُمَّ 
ٍة َضْعًفا  ًة ثُمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد قُوَّ َبْعِد َضْعٍف قُوَّ
  َوَشْيَبًة َيْخلُُق َما َيَشاء َوُهَو الَْعِليُم الَْقِديرُ 
  زنان و زايمان  14  لقمان
ُه َوْهًنا وَ  نَساَن بَِوالَِدْيِه َحَمَلْتُه أُمُّ ْيَنا اْلٕاِ َوصَّ
َمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفي َعا
  َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ الَْمِصيرُ 
  فيزيولوژي  9  سجده
اُه َونََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم  ثُمَّ َسوَّ
اَتْشُكُرونَ  َْٔفِئَدَة َقِليًلا مَّ َْٔبَصاَر َواْلا ْمَع َواْلا   السَّ
  ناسيش جنين  11  فاطر
ن تَُراٍب  ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ َواللَُّه َخَلَقُكم مِّ
َجَعَلُكْم أَْزَواًجا َوَما َتْحِمُل ِمْن أُنَثى َوَلا َتَضُع 
ٍر َوَلا ُينَقُص ِمْن  َعمَّ ُر ِمن مُّ إِلَّا بِِعْلِمِه َوَما ُيَعمَّ
  ُعُمِرِه إِلَّا ِفي ِكَتاٍب إِنَّ َذلَِك َعَلى اللَِّه َيِسيرٌ 
  لَُهْم َفِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ َوَذلَّْلَناَها  بهداشت تغذيه  72  يس
  َوأَنَبْتَنا َعَلْيِه َشَجَرًة مِّن َيْقِطينٍ   دارودرماني  146  صافات
  اْركُْض بِِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَرابٌ   دارو درماني  46  ص
  وراثت ژنتيك  6  زمر
ِمْنَها َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل 
َٔنَْعاِم َثَمانَِيَة أَْزَواٍج  ْن اْلا َزْوَجَها َوأَنَزَل لَُكم مِّ
َهاتُِكْم َخْلًقا ِمن َبْعِد  َيْخلُُقُكْم ِفي ُبُطوِن أُمَّ
َخْلٍق ِفي ُظلَُماٍت َثَلاٍث َذلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم لَُه 
  الُْمْلُك َلا إِلََه إِلَّا ُهَو َفأَنَّى تُْصَرفُونَ 
 
 










  تشريح  64  غافر
َماء  َْٔرَض َقَراًرا َوالسَّ اللَُّه الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْلا
َن  َركُْم َفأَْحَسَن ُصَوَركُْم َوَرَزَقُكم مِّ بَِناء َوَصوَّ
َباِت َذلُِكُم اللَُّه َربُُّكْم َفَتَباَرَك اللَُّه َربُّ  الطَّيِّ
  الَْعالَِميَن
  گوش، حلق و بيني  5  فصلت
ا َتْدُعونَا إِلَْيِه َوِفي َوَقالُوا قُلُوُبَنا مَّ ِفي أَِكنٍَّة مِّ
ََّنا  آَذانَِنا َوْقٌر َوِمن َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل إِن
  َعاِملُوَن
  شناسي جنين  49  شوري
َْٔرِض َيْخلُُق َما َيَشاء  َماَواِت َواْلا لِلَِّه ُمْلُك السَّ
َيَشاء َيَهُب لَِمْن َيَشاء إِنَاًثا َوَيَهُب لَِمن 
كُورَ    الذُّ
  پزشكي روان  68  زخرف
َيا ِعَباِد َلا َخْوٌف َعَلْيُكُم الَْيْوَم َوَلا أَنُتْم 
  َتْحَزنُوَن
  15  احقاف
كودكان و زنان و 
  زايمان
ُه  نَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانًا َحَمَلْتُه أُمُّ ْيَنا اْلٕاِ َوَوصَّ
َوِفَصالُُه َثَلاثُوَن كُْرًها َوَوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه 
ُه َوَبَلَغ أَْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل  َشْهًرا َحتَّى إَِذا َبَلَغ أَُشدَّ
َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَْعْمَت 
َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاُه 
يَِّتي إِنِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي  َوأَْصلِْح لِي ِفي ُذرِّ
  ِمَن الُْمْسِلِميَن
  جراحي  15 )ص(محمد
َمَثُل الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَُّقوَن ِفيَها أَنَْهاٌر مِّن 
اء َغْيِر آِسٍن َوأَنَْهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه  مَّ
اِربِيَن  ٍة لِّلشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ ْن َوأَنَْهاٌر مِّ َوأَنَْهاٌر مِّ
ى َولَُهْم ِفيَها ِمن كُلِّ الثََّمَراِت  َعَسٍل مَُّصفًّ
بِِّهْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد ِفي النَّارِ  ن رَّ َوَمْغِفَرٌة مِّ
  َوُسُقوا َماء َحِميًما َفَقطََّع أَْمَعاءُهمْ 
  پرستاري  17  فتح
َْٔعَرِج  َْٔعَمى َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلا لَْيَس َعَلى اْلا
َحَرٌج َوَلا َعَلى الَْمِريِض َحَرٌج َوَمن ُيِطِع اللََّه 
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ْبُه َعَذاًبا أَلِيًما َٔنَْهاُر َوَمن َيَتَولَّ ُيَعذِّ   اْلا
  پزشكي روان  6  حجرات
ا الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءكُْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ َيا أَيُّهَ 
َفَتَبيَُّنوا أَن تُِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة فَُتْصِبُحوا َعَلى 
  َما َفَعْلُتْم نَاِدِميَن
  تشريح  16  ق
نَساَن َونَْعَلُم َما تَُوْسِوُس بِِه  َولََقْد َخَلْقَنا اْلٕاِ
  ِمْن َحْبِل الَْوِريدِ نَْفُسُه َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه 
َماء ِرْزقُُكْم َوَما تُوَعُدونَ   پزشكي روان  22  ذاريات   َوِفي السَّ
  ِمن نُّْطَفٍة إَِذا تُْمَنى  شناسي جنين  46  نجم
َي َبَنانَهُ   پوست و تشريح  4  قيامت   َبَلى َقاِدِريَن َعَلى أَن نَُّسوِّ
  فيزيولوژي  2  انسان
نَساَن  ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج نَّْبَتِليِه إِنَّا َخَلْقَنا اْلٕاِ
  َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا
ا َشاء َركََّبكَ  تشريح 8  انفطار   ِفي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ
  7  طارق
زنان و زايمان و 
  تشريح
ْلِب َوالتََّرائِبِ    َيْخُرُج ِمن َبْيِن الصُّ
  الُْمْطَمِئنَّةُ َيا أَيَُّتَها النَّْفُس  پزشكي روان  27  فجر
  أَلَْم نَْجَعل لَُّه َعْيَنْينِ   فيزيولوژي  8  بلد
اَها  پزشكي روان  7  شمس   َونَْفٍس َوَما َسوَّ
نَساَن ِفي أَْحَسِن َتْقِويٍم  تشريح  4  تين   لََقْد َخَلْقَنا اْلٕاِ
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